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احمد صادقى اردستانى

عهم شيعه،مجمواى چهارپيشو(ع)ت سيدالساجدين،امام على بن الحسيـناز حضر
 نامه1اىّ»،طىرسالة الحقوق» يا «الحقوق الواضحةان «ليت1هايى تحت عنومسئوق وحقو

ا به چهار بخش عمدهان آن ركه به طور كلى مى1تـو١د شدهارخطاب به يكى از اصحاب و
د:زير تقسيم نمو

ابر خدا.تكليH انسان در بر١
.تكليH انسان نسبت به خويشتن خويش٢
.مديريت اقتصادى٣
.مديريت اجتماعى٤

ذ و ياّان متـخا مى1توساله رد و مفاد پنجاه1گانـه رارجه داشت،كه همه مـواما،بايد تـو
لى با عنايت به مجال اندك اين مقال،بر اساسآن كريم دانست،ومنطبق با آيات شريH قر

سى مى1كنيم:ا برردى رارق،به طور خلاصه موتقسيم بندى فو

ندحق خداو
ابر ذات مقدسگ انسان در برلين حق يا تكليH بـزراو(ع)ت امام زين العابدينحضر

ك به شيئا»لاتشرك تعبده،وّنه بيان مى1كندكه:«فانا،اين گوآفريدگار هستى ر
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ار ندهى.ا شريك»قرى راى او«هيچ چيزا«عبادت كنى»و برند متعال رتوبايد خداو
ك»و مشقات آنه«شراژتبه و از ومر٢٦٧آن كريم ه«عبادت»و مشقات آن،در قراژاز و

اى را عبادت كنيد و هيچ چيزت:خدا ربار سخن به ميان آمده،كه در چهار آيه با عبار١٥٦
٢ديده است.ح گرك»مطرهيز از«شرب عبادت خدا و پرجوع وضوار ندهيد،موبا او قر

ابر خالق جهان هستى و نيز هر عملى كهع در برچكى و خضوعبادت،يعنى اظهار كو
تدگار عالم و به منظور خدمت به خلق صورب به ذات مقدس پروربا قصد اطاعت و تقر

٣د،آمده است.گير

اى خدا در آفرينش و نيز1در«عبادت»د شريك برجوك»به معناى اعتقاد به وچنان1كه«شر
فتن است.گرنظرذات مقدس حق درا،جزى ركسى يا چيز

ك عظيم»آن كريم،به«شرا با استفاده از قرك راغب اصفهانى نيز،در اين محور،شرر
ند متعال،اى خداوك عظيم يعنى اثبات شريك برده و مى1گويد:شرك صغير» تقسيم نموو«شر

؛)١١٦/٤(نساء»ك بهان الله لايغفر أن يشـرمايد:«آن مى1فـرگ1ترين كفر مى1باشد و قـركه بزر
»بعيـدا فقد ضل ضلالاا؛«د.زيرار دهد نمى1آمـرزاى او شريك قـرا كه برند،كسـى رخداو
م الله عليـهفقد حـرهمچنين؛«اهى مبتلا شده وگترين گمر؛چنين كسى به بـزر)١١٦/٤(نساء،
ده است.م كرد به بهشت محروا از ورود ر؛خو)٧٢/٥ (مائده،»الجنة

ا نيز در نظر داشـتـهخى از امور،غيـر خـدا راين است كه كسـى در بـرك صغيـراما،شـر
ان،اوايات1فركى نيز در آيـات و روچنين شر٤اين حالت،همان«ريا»و«نفاق»اسـتباشد.

نـدده:خداوموفر(ع)ى هم امام صـادقفته،و از لحاظ پـاداش اخـروار گرهش قرد نكـومور
٥د.ا نمى1پذيراعمال چنين كسى ر

 ـالهى وبا بيان اين مسئو(ع)ت امام سجاداين،حضربنابر آنى،زير بنايى1ترينقرليت انسانى 
شجه و آموزد توا مورمانـى رار و آرندگى استوى و سامان بخشى،يـك زمبناى شكل1گيـر

ا مبناى همه افكاران يك حق مسلم ويك ايده اجتناب ناپذير،آن رار داده،تا همه به عنوقر
اّالانس الما خلقت الجن ووده:«مـوند فرار دهيم،و بدانيم كه خـداوكات خويش قـرو حر

ا عبادت كنندتـا ايـناى اين كه مرا نيافريدم،جـز بـرانس ر وّ؛جـن)٥٦/٥١(ذاريات،»نليعبـدو
دد.ى گرفت جامعه بشرشد و تكامل آنان و سبب آبادانى و پيشرجب رموعبادت نيز
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حق نفس
ابرليت انسان در بـرده«حق نفس»يعنى مسئـوبيان كر(ع)ا كه امام سجـادمين حقى ردو

د،آن استده:اما حقى كه نفس تو بر عهده تو دارموار فرگوخويشتن خويش است.آن بزر
ادار نمايى.ند وا به حد كافى،به اطاعت خداوكه آن ر

جه و بياند توابر نفس»كه مورليت در برع مهم مسئوضوى است كه«موم به يادآورلاز
بار سخن به ميان آمده كـه٢٩٦آن كريم قره و مشتقـات آن دراژفته،از وار گرت قرآن حضر

سد:مى1رى به نظرضيحات زير،ضرورى آن،توب حفظ جنبه مادى و معنوجوه بر وعلاو
اراى شناخت اسرليت بران مطالعه«كتاب تكوين»و يك مسئو.شناخت نفس،به عنو١

ده است:موآن كريم آمده و فـرعالم هستى و از جمله شناخت خويشتـن خـويـش،در قـر
ت ودى،نشانه1هاى(قـدر؛به زو)٥٣/٤١(فصلت،سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى انفسـهـم…»«

شناهيم داد،تا رون جان آن1ها،به آنان نشان خواف جهان و در دروا در اطرد رعظمت)خو
ب»ا مقدمه1شناختى«رشناخت نفـس ر(ص)ل خداسود كه او حق است.بدين جهت،رشو

ا شناخت،كس نفس خويشتن رهر٦ف ربه؛ف نفسه،فقد عرده است:«من عرمودانسته و فر
ا نيز شناخته است».به يقين خداى خويشتن ر

ىده،ضرورفى كرآن كريم معرجه به«نفس1هايى»كه قر.در قلمرو شناخت نفس،تو٢
د.اهد بوخو

مانى فران1گرد،كه يكى به ويرد دارجوت نهفته وه و قدرآن سه نفس،يعنى سه قودر قر
امش و اطمينان مى1آفريند.مى آرد و سودازنش مى1پرى به سرزمى1دهد،ديگر

؛)٥٣/١٢سH،(يو»ءة9بالسوارّان النفس لأم» ناميده شده؛«ةنفس امارآن «لى به تعبير قراو
»امةلا اقسم بالنفس اللوو»؛«امهنفس لومى«سته به بدى1ها امر مى1كنـد.دوهمانا نفس پيو

د.گند به نفس ملامت كر؛و[باز] نه سو)٢/٧٥(قيامت،
يا ايتها»؛«نفس مطمئنهد آدمى است،«جوت تكامل يافته و تكامل بخش ومى،كه قدر سو

سيده.ام يافته به اطمينان ر؛اى جان آر)٢٧/٨٩(فجر،»النفس المطمئنه
نعمتمايه وى انسان و ملحقات آن،سران شخصيت مادى و معنـو.نفس،به عنو٣

دگى1ها»دستور اكيدافات و آلواى«حفظ آن از انحرآن كريم برگى است كه قرخدادادى بزر
ا از آتش كـهد راده خود و خانـو؛خو)٦/٦٦(تحريـم،»اا انفسكم و اهلـيـكـم نـارقـوداده است:«
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و هر عملى٧ا بگويدادانه هر سخنـى رحفظ كنيد.و بر اين اساس انسان مجاز نيسـت،آز
د.تكب شودد،مراتلاف آن گرد شدن،زيان ديدن،وارجب ضربه وا،كه مور

ش كند و بااموا فره عالم هستى رمقام ربوبى گستر.اگر انسان خالق نفس خويش و٤
غفلت ودگى ومستى و آلـوسرمانى وى از عبادت و اطاعت،سربه عصيان و نـافـرددارخو
ا الله فأنساهمنسوند:«ى او به مصداق اين آيه مى1شود،نخستين كيفر دنيودارى بردسرخو

د.درا از يادشان1ببـردشان ردند پس خدا هم خـوش كراموا فر؛خدا ر)١٩/٥٩(حشر،»أنفسهـم
ناكى،كهادى خطرش مى1كند و در واموا نيز فـرد رشت خونوسرد ومصالح خود ونتيجه خو

د!فتار مى1شواهد داشت،گرا در پى خود رمايه انسانى خواحياناهلاكت سر
ند متعال(كه با مهربانى و حكمت همـهده:خداوموفر(ص)ل خداسـوملاحظه كنيد،ر

د)ى1مى1گذارار داده و انسان باز هم سر به عصيان و بى1خبرا در اختيار بشر قرسايل هدايت رو
ده:موفر

ى،و ايما عبد عصانى،و كلته الى نفسه،ثم لم«أيما عبد أطاعنى لم أكله إلى غير
اد هلك. وّأى ابال فى

هراگذار نمى1كنم،وا به غير خويش وكالت كـار او راكند،وهر بنده1اى اطاعت مر
اگذاردش وا به خومام كار او رد،زداراف)برمانى و انحربنده1اى سربه عصيان(و نافر

٨اهم داشت».د،باكى نخوط كند)و هلاك شوه1اى(سقوّمى1كنم و آن گاه،در هر در

به(ع)دن»آن،و اين كه امام سجـاده بوجه به«امارص با تـوع«نفس»به خصـوضو.مو٥
اقبت و هدايت به اطاعتا به مرهيز از خطر هلاكت،انسان رشد و تعالى انسان و پرمنظور ر

آنى،ات قره بر1دستورانگر است،كه علاوانده،آن قدر حساس،تباه كننده و ويراخوخدا فر
مايد:مى1فرانده وا به تربيت و اصلاح آن خونيز همگان ر(ع)امام على

دم،ة عادتها؛اى1مراوا بها عن خرا من أنفسكم تأديبها،و اعدلـولـو«ايها الناس تو
ايىأت و بى1پروا از جرد عهده1دار شويد،و آن را خوتربيت و اصلاح نفس خويش ر

٩شت و ناشايست باز داريد».ده شدن به عادتهاى زبه آلو

كا در قلمرو اطاعت و ترسياست آن ر(ع)ا كه امامه،نفس و جان آدمى ر.و بالاخر٦
ند عالم،درش و قداستى است،كه خداواى چنان ارزار مى1دهد،دارد تأكيد قرمعصيت مور

و قد خاب*يهاّكقدافلح مـن زمايد:«سپس مى1فرد،وگند مى1خورحله نخست به آن سومر
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ääيّمن دس ää ä«اد قطعاپيروز شده و هر كس آن را پاك بدارد ركس نفس خو؛هر)٩ـ١٠/٩١(شمس،ها
م گشته است.د،قطعا(از انسانيت)محروده سازبه گناه آلو

مبانى اقتصادى
مايد:ق خويش مى1فرساله حقوى از راز ديگردر فر(ع)امام زين العابدين

ان تقتصدلـهام و لاكثير،وعاء بقليل من الحـر«و اما،حق بطنك،فإن لاتجعلـه و
اه كم يا زيادام،خوف حرا ظراما،حق شكم تو آن است،كه آن رفى الحلال…»؛و

ى عادت دهى.ا به اقتصاد و ميانه روى هم آن رارار ندهى و در حلال خوقر
اند مبانى وا كه مى1توآن كريم،چهار اصل مهم ربا اقتباس از قر(ع)ان گفت:اماممى1تو

ن اندكىفته1اند.اكنوا ساماندهى كند در نظر گرپايه1هاى يك نظام اقتصادى سالم و صالح ر
دازيم.ن آن1ها به بحث مى1پراموپير

تلاش.كار و١
افت1مندانه،يكشرندگى سالم ومندى1هاى يك زاى تأمين نيازكار و فعاليت و تلاش بر

دگى،خفتى،بيهـواجب و اجتناب ناپذير است.چنان1كه،تنبلـى،تـن پـرورت وضرور
نىجب نكبت و ذلت و سبب زبوى،مومسارى مايه ننگ و شرى،و بيكارى،بى1عارارخو

مسلمانى،بهاى اين كه1هردد،و برى مى1گردناك و خانمان سـوزدگى به فسادهاى درو آلو
دمند اقدام كند.سوساند،بايد به كار و تلاش حلال ود غذاى حلال برشكم خو

ا منض و ابتغوا فى الارفاذا قضيت الصلاة فانتشـروده:«موه فرآن كريم،در اين بـارقر
اكنده شويد و از«فضلمين پر؛پس آن گاه كه نماز پايان يابد،در ز)١٠/٦٢(جمعه،»فضل الله…

ى حلال)به چنگ آوريد و بسيار به ياد خدا باشيد،تا بـهت روزالهى» و(باكسب و تجـار
سيد.ى برستگارفلاح و ر

ىارام خومت حر.حر٢
ام بهدن غذاى حردكرارى از وددارا خـوليت انسان رمسئو(ع)همانطور،كه امام سجـاد

آن كريم نيز ضمن آياتى با بيان جزييات و از جـمـلـه بـه1 طـور كـلـىشكم بيان داشتـه،قـر
ا به باطل (وال يكديگر ر؛امو)١٨٨/٢ه،(بقر»الكم بينكم بالباطل…ا أمولاتأكلوومايد: «مى1فر

د نخوريد.ناحق) در ميان خو
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الكـما أموا لاتأكلويا ايهاالذين امنومايـد:«ه بر اين قسمت مى1فـره نساء،علاودر سور
ا به باطل (وال يكديگر ر؛امو)٢٩/٤(نساء،»اض منكمة9عن ترن تجاربينكم بالباطل إلا أن تكو

د….ضايت شما انجام گيرتى باشد،كه با رع) نخوريد،مگر اين كه تجاراه نامشرواز ر
م و آياتلى آيـه دوى»اسـت،واره خوشواه«رى از رارام1خـوه حرل اگر چـه دربـارآيه او

ى وارقت،فريب و تقلب در معامله،رباخواه سرا از رى رارام خوآن كريم،حرى از قرديگر
دادهاىارد و قراه1هايى كه مغاير با عقـوع،يعنى راه نامشرودن از رنه مال به دست آورگوهر

ده است.ام اعلام كرع و حراسلامى است،ممنو
اقـعان وق مالى ديگـرت مثل غصب و تجاوز به حـقـوى هم،به هر صـورارام خـوحر

اهد داشت:اى هر مسلمانى در پى خوى برد،به طور كلى دو كيفر و زيان سريع دنيو1شو
اى عبادت اقدام كند،عبادت اوع باشد وبا آن برايى كسى نامشروالH:اگر مال و دار

ضود.اگر كسى با آب غصـبـى وار نمى1گيـرگاه الهى قـرل درد قبوده و مـورباطل و تباه بـو
ضووع باشد،وضو و غسل او غصبى و نامشرود،غسل كند،محل ريخته شدن آب وبگير

لاند،يا لباس او از پواگر كسى در ملك و مكان غصبى نماز بخو١٠ى باطل استغسل و
١١ع تهيه شده باشد،نماز او باطل مى1باشد.نامشرو

د:موهم در پايان خطابه1اى فر(ص)پيامبر اسلام
لاإعتمادا،ولاعتقا،،لاحجا،واما،لم يقبل الله منه صدقة1و«من إكتسب مالا حر

اده الى النار.ته،كان زا،و مابقى منه بعد مواراء ذلك اوزكتب الله له بعدد اجز
اد كند،و حجده1اى آزده و با آن صدقه بدهد،برا به دست آورامى ركس مال حرهر

ئى ازاى هر جزد وبرا از او نمى1پذيرند اين اعمال عبادى ره انجام دهد،خداوعمرو
گام پس از مرد،و آن چه از آن مال حراتى مقرر مى1داراى او مجازام برآن مال حر

١٢د».اهد بوخ خوفتن او به آتش دوزشه رى هم باقى مى1ماند،توو

ده است:موفر(ع)ى،امام صادقارام خوى و حرام كارى حره كيفر وزيان دنيوب:دربار
هر كس مال و١٣الطين؛«من كسب مالامن غير حله،تسلط الله عليه البناء و الماء و

ا بر او مسلطند ساختمان و آب و گل رد،خداوع به دست آورام و نامشرواه حرا از رتى رثرو
د،يا اين كه سيلاب و گلى و مشكلات آن مى1شوفتار ساختمان سازداند؛يعنى گرمى1گر

دد».ار بر او مسلط مى1گرو آو
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ىب حلال خورجو.و٣
فته،حـلالار گرهش قرد نكـوى در اسلام زيان بخش و مـورام خورانى كه حربه همان ميـز

ده است.اجب شمراى همگان ود ستايش و برايى حلال،موراى تهيه مال و دارى و تلاش برارخو
١٤ده است.موش فرى حلال سفارى از روزه1ورآن كريم،در سه جا به استفاده و بهرقر

ندگى شخصى و فعالمندى1هاى زاى تامين نيازت حلال،بردن مال و ثروبه دست آور
هاىنه1اى كه مرزع،به گوهاى صحيح و مشروخه نظام اقتصادى جامعه،با معياردن چرنمو

گ و مجاهدانهد،در نظر اسلام،مانند يك عبادت بزرعايت شوان رقى ديگراخلاقى و حقو
ديده است.قلمداد گر

اىكسى كه بر١٥ على عياله،كالمجاهد فى سبيل الله؛ّده:«الكادموفر(ع)امام صادق
د تلاش مى1كند،مانند مجاهدى است،كـه سـلاح دراده خوندگى اعضاى خانـوتاميـن ز

اه خدا جهاد مى1كند».دست،در ر
ى.ميانه رو٤

ظايHيكى از و(ع)ا،كه امام زين العابديناك حلال رى در خورع مهم ميانه روضومو
ندگى اجتماعى،بهاسر زده،يك قاعده كلى در سرفى كرانسان نسبت به شكم خويش معر

افولاتسرا وا و9اشربوكلوده:«موآن كريم هم فـرمنظور يك پايه اساسى اقتصادى است و قر
ندا خداواف نكنيد،زيرلى اسر؛بخوريد و بياشاميـد،و)٣١/٧اف،(اعرفين» المسرّإنه لايحب

د.ست نمى1دارا دوان رافكاراسر
ا،در تفقه و فهميدن عميق دين،صبرنيز كمال همه جانبه يك مسلمان ر(ع)امام صادق

ن خساست وه نگه داشتن(بدوابر مصائب و ناملايمات سنگين و انـدازو شكيبايى در بـر
١٦ندگى دانسته است.ى) در زاف1كاراسر

آن وبر اساس آيات قـر(ع)ن كلام امام سجادامـوضيحات اندكى كه پيـراين،با توبنابـر
اگيـرت،پايه1ها و مبانى يك نظام اقتصاد انسانى فربيان شد،آن حضر(ع)ايات اهل بيترو

ش داده است.ا آموزشت ساز رنوعادلانه و سر
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نظام مديريتى
د و مبانىاران مفاد،مومى1تو(ع)ق»امام زين العابدينساله حقوهايى از«رازعه فراز مجمو

ار داد،كه از آن ها يك«نظام مديريتى انـسـانـىا در كنار هـم قـرقى1اى ره1هاى حقـوو آموز
ا،به طور كلى در دو قسمت ارزيابـىد رارعه و موآمد»تشكيل مى1يابد،كه اين مجـمـوكار

مى1كنيم:

ادهظايT خانوو
ى»يك نظامكزان«هسته مراده،به عنوه تحكيم نظام خانودربار(ع)قى كه امامد حقوارمو

تجه جدى و گاهى به صورد توآن كريم هم،مورد،در قرارح مى1كند و اين مواجتماعى مطر
ار است:دستور اكيد آمده،بدين قر

د آمده،و نيك وبد او درجوند بر عهد� تو اين است،كه بدانى او از تو به و.حق فرز١
م است،كه تربيت اوى و بر تو لازلايت دارد و تو بر او واين جهان به تو نسبت داده مى1شو

ند متعال سامان دهى…ا بر اساس خداشناسى و اطاعت از خداور
حله نخست مخاطـب1«پـدر»سد كه در مـربه ذهن مـى1ر(ع)اگر چه از لحن كلام امـام

اند ا زليت به سهم خويش شريك است و نمى1تـولى مادر هم در اداى اين مسئـواست،و
ليت كند.د سلب مسئون باشد و از خوه اين دستور بيروداير

اه پدر ياند داشته باشد،خـوا كه فرزبه هر حال،خطاب عام است و هر مسلمـانـى ر
ليت بار سنگين«تربيتاه دختر يا پسر.مسئوندان خويش،خوابر فرزدو،در برمادر و يا هر

ند،كه با نهايـتان داران و مادرا از پدرند،و آنان نيز اين مطلـب را بر عهـده دارندان»رفرز
شند،تانسلد تربيت صحيح آنان بكوى،در موردبارى و برشيارى،هومايه گذاردقت،سر

د آيد.جوسالم و صالحى در جامعه به و
؛)٦/٦٦(تحريم،»ا…ا أنفسكم و اهليكم نارا قويا ايها الذين آمنوده:«موآن كريم هم فرقر

دم و سنگ1ها هستند،م آن مرا از آتشى كه هيزاده خويش رد و خانواى اهل ايمان!خو
ى كنيد.نگه1دار

ليتحله نخست،اين مسئومن هستند،كه در مردان مؤبه حسب ظاهر،مخاطبين،مر
ندان نيز مى1باشند،كهن»فرزه بر«زاده علاون در اعضاى خانوجه آن1هاست،چوسنگين متو
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ن نيستند.ه بيروندان،از اين دايرا فرزقهرند،وداراراده»قرد خانوستى«مرلايت و سرپرتحت و
جه داريم،كه گاهىلى توح مى1كند،وا مطرت رضع عذاب آخرنكته ديگر اين كه آيه،و

اى ايـناننده اسـت و بـرندان،در دنيا هـم سـوزخى فـرزهاى ناهنـجـار بـرفتـاردر عـذاب ر
ى ونامه ريزصت برند،فقط در دنيا فـرفتار نشـوت»گرندان گنه1كار»به«عذاب آخـركه«فرز

انه وندان»اقدام پيشگيراى«تربيت فرزان برگ نمى1تود،و پس از مرد دارجوه انديشى وچار
ت داد.ى صورثرمفيد و مو

د:مـوت1فردم،آن1حضرال1كرسو(ع)ا از امام صادقابو بصير مى1گويد:تفسير اين آيـه ر
ف وا امر به معـروبايد آن1ها ر١٧ا نهاهم عنـه…؛ّهم الله به،و تنهاهم عـمهم بما أمـر«تأمر

فتند،تونپذيرده اى و اگرخ حفظ كرا از آتش دوزفتند آن1ها رنهى از منكر مى1كنى،اگر پذير
ا انجام داده1اى».د رظيفه خوو

؛خويشتن١٨همبوّا أنفسكم و أهليكم الخير و أدموّعل«هم آمده:(ع)در بيان امام على
ندان،ابر فرزا ادب و تربيت كنيد.تا دربرصلاح بياموزيد و نيز آنان را خير ود راده خوو خانو
ده باشيد».ند،ادا كردن شما دارگراكه برحقى ر
.حق پدر٢

ابرظايH خويش در برندان هستند،كه بايد به وفرز(ع)در اين1جا،مخاطب امام سجاد
ده:اما حق پدر آن است،كه بدانى او ريشه و اصل پديدموت فرپدر عمل كنند.آن حضر

د نمى1آمدىجود،تو به وخت هستى و اگر او نبوست و تو شاخه آن درد توجوخت وآمدن در
ا انجام دهى.د خويش رجوو بايد شكر نعمت و

شكر؛بايد،)١٤/٣١(لقمان،» ى المصيرّالديك اللولى و… أن اشكرده:«موآن كريم نيز فرقر
جهتوى من1است.گشت(همگان)به سوا انجام دهى(وبدانى)كه بازت رمادرا و شكر پدرومر

ا،كهالدين رابر وندان در برى،فرزگذارند،كه خالق هستى1است،شكرلا،خداوداريم،كه او
ار داده،و ثانيـا،خويـش قـرابرى»در بـرارگزار پديدآمدن آن1ها هستـنـد،بـعـد از«شـكـرابـز

ابر خداى در برارگزد،بلكه شكرى زبانى»تحقق نمى1پذيرارف«سپاسگزى، به صرگذارشكر
د.الدين،جنبه عملى دارو و

.حق مادر٣
د (ود،كه كسى حاضر نبوا حمل كرقتى تو رت اين است،كه بدانى او واما،حق مادر
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ه جان خويش به تو غذا داد،كه هيچ كساز شيرا انجام دهد،وى رانست)چنين كارنمى1تو
د.اقبت نمومرد از توجوش و همه ود.و با دست و پا و چشم و گوا نمى1كرى رچنين كار

اندد،حق بسيار سنگينى است،كه كم1تر كسى مى1توندان دارا كه مادر،بر عهد� فرزحقى ر
ابرا بعد از عبادت خدا،در برندان رظايH فرز چهار آيه وّآن كريم،طىا قرآيد،زيراز عهد� آن بر

، هم� نيكى1هاى مادى)١٧/٢٣ا،(اسر»الدين إحسانا«وبالوان كلى:د،كه با عنوالدين بر1مى1شمارو
ندان،ظريـH واى فرزليت بـرالدين،اين مسـئـوى ود،و هنگام پـيـرا در بر مى1گيـرى رو معنـو

دنخاش و تندى و نهيب زنه پرندان،از گفتن«اف» و هر گود،تا جايى كه فرزمى1شوسنگين1تر
ه «مادر»ند 1دربارديده1اند و خداوفتار مهربانانه با آنان مأمور گرمادر منع شده1اند.به ربه پدر و

ىدارنج،هنگام بـارى رنج رود،كه:مادر با تحـمـل را ياد آور مى1شوحمـات او رى و زفداكار
ش داده،و اداىا پرورسايى كشيده و اورحمت زياد و طاقت فرند زاى فرزدادن،برسال شيردو

١٩تاهى به عمل آيد.د و كوفته شوندان ناديده گرى فرزگز نبايد از سوگ،هراين حق بزر

ن.حق ز٤
ندمايد:بايد بدانى كه:خداود،مى1فرد دارن بر عهده مره حقى كه زدربار(ع)امام سجاد

ى توى و محافظت جسم و جان و آبرون،آسايش،همدلى و نگه1دارا سبب سكوهمسر ر
ام كندام و احترا آرن رهر زند،شوا پاس دارهر،بايد اين نعمت رشون وار داده،هريك از زقر

عايت نمايند.ا رق متقابل يك ديگر رفت و با نهايت دقت حقوه با مهربانى و عطوو بالأخر
ار عظمتامش است،از اسرهر،كه مايه آسايش و آراى شون برد زجوآن كريم،ودر قر

ى ديگر اين كتاب و از سو)٣٠/٢١م،(رو» ا اليهـالتسكنوديده؛«ند،بيان گـرو حكمت خداو
ان خويش،دان نسبت به همسرظيفه سنگين مره واگير،دربارآسمانى،با يك دستور كلى فر

؛اگر)١٩/٤(نساء،ف…» بالمعـروّهن«عاشرومايد:د مى1فـرلايت و مديريت مـرضمن حق و
د تحت فشـاردن مهري� خواى حلال كرا برفتار ناشايستى هم داشته باشند،(آنـان رنان،رز

فتار شايسته داشته باشيد.ار ندهيد) بلكه با آن1ها،رقر
ندان واده،پدر،مادر،فرزقى كه هريك از اعضاى خانوظايH و حقوعه واگر مجمو

عايتخداپسندانه،به طور متقـابـل رانه ومنانه،دلسوزگاهانه،مـوند،اگر آن به عهده دارز
ه بر اين كه يك نظامن تحقق عينى يابد،علاود وزك مرلانه و مشتردد،با مديريت مسئوگر

فقىندان موامش آفرين آن،فرزد،و در بربستر آرش ذاتى،شكل مى1گيراى ارزادگى دارخانو
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گ عملى،بـااند يك تمرين بزراهند يافت،اين هسته و نهاد اجتماعـى مـى1تـوش خوپرور
مينها شكل دهند كه زانى راوچك،نهادهاى فرند با ساير هسته1هاى مديريتى كوجه به پيوتو
د.اهم آوراى تحقق مديريت1هاى كلان اجتماعى فربر

مديريت اجتماعى
مايه1هاى مادىى1هاى دقيق،حفظ سرنامه ريزفق،برم� يك مديريت اجتماعى مولاز

ىفا ساختن استعدادها و خلاقيت1ها،پيشگيرى،مرزبندى1هاى ظريH و عقلانى،شكوو معنو
تها،نظـارش1ها و هدر دادن1نيروهاى مالى،مهار ريزش1ها،تأمين نيـازاز آسيب1ها و لغز

عايته،رى وبالآخرليت1پذيرليت و مسئوح مسئونى،ايجاد روازين قانودها و موبر عملكر
لى اىهاى اصومحور(ع)دم است،كه با بيان امام سجادمرلان جامعه وق متقابل مسئوحقو

فق است،به1طـورظايH و مناسبات يك مديريت اجتـمـاعـى مـوند� همـ� ودارا،كه دربرر
ح مى1كنيم:خلاصه مطر

تثرو.حق مال و١
اه1حلالى و جز در راه حلال به دست نياورا جز از رت اين است،كه آن رثروحق مال و

ف ننمايى.ده،مصرند مقرر كردى،كه خداوارو مو
فى از مصردداراف و اتلاف و خودن مال و حفظ آن از اسراز نظر اسلام،به دست آور

ان وف در مال ديگرع است،چنانكه تصرام و ممنوع،عملى حرام و نامشرواه حردن در ركر
اهد داشت.ى خوات سخت1ترمت شديد و مجازص«بيت1المال1مسلمين»حربه خصو

ندگى و نيزمندى1هاى زاى تأمين نيازت برثرودن مال وآن كريم،به دست آورطبق نظر قر
دت گيرت صوراه فعاليت و كار و تجارمندان،بايد از رق مالى و كمك به نيازداخت حقوپر

ى به عمل آمده است.گيرع جلوهاى نامشرواه1ها و كارت،از رثرودن مال وو از به دست آور
ةن تجارا ان تكوّالكم بينكم بالباطل إلا أموا لاتأكلويا أيهاالذين آمنوده:موآن كريم فرقر

عاه نامشروا به باطـل و از رال يكديگر ر؛اى اهل ايمان!امـو)٢٩/٤(نساء،اض منكـم.عن تر
د.ت گيرفين صورضايت طرتى باشد،كه با رف مكنيد)مگر اين كه با تجارنخوريد(تصر

ا؛ربـا ر)١٣٠/٣ان،(آل عمر1»ا أضعافا مضاعفـةا الربـولاتأكلوى؛«اربر اين اساس،ربا خـو
الاتأكلووانه و ظالمانه؛«گرى وبه طور كلى در آمدهاى تجاوزاره خوشوابر مخوريد.رچند بر
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دند به باطل مخوريد.خورا ميان خوال يكديگر ر؛امو)١٨٨/٢ه،(بقر»الكم بينكم بالباطلامو
ديدهع اعلام گرام و ممنوند،حرا ندارانايى دفاع از حق خويش رال يتيمان و كسانى كه توامو

؛بى1گمان)١٠/٤(نساء،»انهم نارن فى بطوال اليتامى ظلما انما ياكلون اموان الذين ياكلواست.«
ند.د فرو نمى1برند،جز آتشى در شكم1هاى خوا به ستم مى1خورال يتيمان ركسانى كه امو

ا بهجامعه رد وندگى اقتصادى فرخ زمايه1اى كه چره بر اين،حفظ مال به منظور سرعلاو
الكم التىاالسفهاء أموتولاتؤوده:«موان فرلانه مى1باشد.قرم و مسئوى لازد،كاردش مى1آورگر

خيدنندگى(و چرام زسيله قوا وند آن را،كه خداود رال خوامو؛)٥/٤(نساء،جعل الله لكم قياما».
اد سفيه(نادان،سبك سر و بى اعتماد) ندهيد.ار داده،به دست افرنظام اقتصادى)قر

عايتى،اگر اين جهت،يعنى ردى و ادارمناسبات فرى اين حساب،در معاملات ورو
ى1ها ودارى1ها و كلاه1بـرى از كلاه گذارد،بسيـارار گيرجه قرد توى و اعتماد مـورامانت1دار

د وت نمى1گيـرانيم،صورايد مى1خـوءاستفاده1هاى مالى،كـه در جـرحيH و ميل1ها و سـو
ى مى1يابد.ضع بهترمديريت مالى و اقتصادى جامعه،و

ارقرل وفاى به قو.و٢
ا،امامدادها و مقاله1ها و پيمان1نامه1ها و ميثاق1ها رارعايت قرفاى به عهد و پيمان،و رو

متحكومين اسلام وه»يعنى غير مسلمانانى،كه در سرزّاز،حق«اهل ذمزين العابدين،در فر
اياتآن1كريم،رولى بديهى است،كه به استناد قرده است،وندگى مى1كنند،بيان كراسلامى ز

شت ساز،درنوقى سرع مهم اخلاقى و حقوضوعايت اين موجدان و عقل،ران و حكم واوفر
د.اهد بوى1تر خولى،ضرورص«اهل ايمان»به طريق اود مسلمانان وبه خصوميان خو

؛اى اهل)١/٥(مائده،د…»ا بالعقوفوا أويا أيها الذين آمنوده اسـت:«موآن كريم هم فرقر
عمل) كنيد.فا (ود) وهاى خوارل و قرقوايمان!به عهد و پيمان1ها (و

سيع است،كه ممكن است،مـيـان دوى وه عهد و پيمان1ها به قـدرجه داريم،كه دايـرتو
لت و كشور،بر اساسمت،دو دوحكودم ودم،مرمت و مره،حكوه،چند گروشخص،دو گرو

امى است.عايت آن الزت رد،كه در هر صوراقع شوفين وافق طرعى و عقلى و توازين شرمو
ا اين جهت مى1داند،كه:تر آنان رمنان ممتاز و بـرگى1هاى مؤآن كريم،از جمله ويـژقر

فاد و؛و هنگامى كه عهد مى كنند،به عهـد خـو)١٧٧/٢ه،(بقـرا»ن بعهدهم إذا عاهـدوفوالموو«
به پيمان1ها؛)/٣٤ ١٧اء،(اسر»لا العهد كان مسئوّا بالعهد إنفو«أومايد:مى1كنند.هم چنين مى1فر
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اهد شد.ال خودادها،از شما در پيشگاه الهى) سؤاره پيمان1ها (قرفا كنيد،كه دربارو
فاى به عهدالى خويش در«مصر»ودر عهد نامه خويش به مالك اشتر،و(ع)امام على

٢٠ده است.اجب شمردم،وا در ميان مرو پيمان ر

لقوكسى كه به عهد و پيمان(و٢١؛لادين لمن لاعهد له«ده:مونيز فر(ص)پيامبر اسلام
د!»اهل عمل)نيست،دين ندارفادار(وار)خويش وو قر

تّعي.حق ر٣
انا به عنـوآن ر(ع)ا،كه امام زين العابديـنع يك مديريت كلان رضوى ترين مـومحور

ان،ارگزعيت،كـارار مى1دهد،حقى اسـت كـه 1رد تأكيد قـرعى و عقلى،مـوريك حق شـر
ند.ان،بر عهده حاكم دارق بگيراب جمعى حقوه ابوان و بالآخرگرمندان،كاركار

دمى،كه تو بر آنان حاكم هستى،اين است1كهعيت و مرمايد:اما حق رت مى1فرآن حضر
ار است،اواين،سزانى تو بر آنان گشته،بنابرجب حكمرانى آنان،موانايى تو و ناتوبدانى،تو

انى داشته باشى(در نظر داشته)بهند)تا بر آنان حكمرانايى بخشيده(خداوا توا كه تو ركسى ر
ار اين نعمتار دهى،تا سپاس1گزد قرد لطH و مهربانى خوا مورسانده،آنان رى ردم يارمر

الهى باشى.
لت اسلامى،يعنىى و دومت دارع مهم حكوضودو مو(ص)آن كريم،خطاب به پيامبرقر

اوّدكم أن تـؤه يأمـرّ اللّإنمايـد:«ا دستور مى1دهد و مـى1فـراى عدالـت رعايت امانـت و اجـرر
ند به شما؛خداو)٥٨/٤(نساء،»ا بالعدلالأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمو

ت ودم قضاوا به صاحبان آن1ها بدهيد،و آن گاه كه ميان مـردستور مى1دهد،كه امانت1هـا ر
فتار نماييد.مت مى1كنيد،با عدالت رحكو

ده است:مونيز فر(ص)اسلامپيامبر
عدهم فلم يخلفهم،فـهـوثهم فلم يكذبهـم،ووّحد«من عامل الناس فلم يظلمهـم،و

دممت غيبته؛هر كس بر مرته،و حرجبت أخوت عدالته،و وظهرته،وّدن كملت موّمم
عده دادنغ نگويد،از ود،دروا ندارى كند،و در حق آنان ستم رومامدارايى و زمانروفر

دانى1اش به كمـالت و مرادى است،كه مـروى از جمله افـربه آنان تخلH ننمـايـد،و
٢٢ام است».اجب شده و غيبت او حرى وى با وادرديده،برسيده،عدالت او آشكار گرر

اّت غاشم يمـوت يوعيه،ثم يموعيه اللـه رده:«ما من عبد يسترمونيز فـر(ع)تآن حضر
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مان اوا تحت فردمى)رت(و مرّعيند رهربنده1اى،كه خداو٢٣ة؛ّه عليه الجنّم اللّا حرّعيته إللر
ى (و تزوير)اد تحت حاكميت) خويش،فريب1كارعيت(و افرنده است،با ردهد و تا زارقر

داند».ام مى گرا بر او حرند بهشت ركند،خداو
ان يك حقعايت عدالت به عـنـوفق،راين،يك اصل مهم مديريت سالـم و مـوبنابـر
ى»پديدارازاگر جز اين باشد،مصداق عينى سـخـن«سـعـدى شـيـردم اسـت،ومسلم مـر

ده:د، كه سرومى1شو
٢٤خت1از1بيخند1غلامان1او،درآوربرد سيبىت1ملك خورّعياگرزباغ ر

.سخنان سنجيده٤
لانص مسئواى همگان به خصوعايت آن برق»آمده و رساله حقوى در«رليت ديگرمسئو

دد وى تربيت گرد،به نيك1گفتـارداشته شوى است،كه زبان از دشنام بـازان ضرورو مدير
دد،آن هم سنجيده و باتأمل.ى نگرم سخن جارجز به هنگام لزو

غ،مطالب سطحى و بى1پايه و آن1چه به اصالتاين اساس،زبان بايد،از تهمت،دروبر
ستى آن اطمينان نيست،به دور باشد.و در

ّاد كلمع و البصر و الـفـوّ السّلاتقT ما ليس لك به علـم إنوده:«مـوآن كريم نيز فـرقر
ىى پيرواطمينـان)نـدارى،كه به آن علـم(و؛از چيـز)٣٦/١٧اء،(اسرلا»لئك كان عنه مسـئـواو

فت.اهند گرار خوال قرد سؤسيله علم هستند)همه مورش و چشم و دل(كه وا گومكن،زير
ده است:مون مأخذ فرهيز از سخن بدو� منضبط گويى و پردربار(ع)امام زين العابدين
ل:لاتقH ما ليس لك به علم و ليس لكه يقوّ اللّم بما شئت،لانّ«ليس لك أن تتكل

ى،كها ندارمع…؛تو،اين حق رّ السّل:«إن يقوّجلوّه عزّ اللّان تسمع ماشئت،لان
ى مكن،وى پيروده:از آن چه علم به آن ندارموند فرا خداواهى بگويى،زيرهر چه بخو

ا دهى،چه اين كه خـداى مـتـعـالش فرفى گـوى،كه به هـر حـرا ندارنيز ايـن حـق ر
٢٥فت».اهند گرار خواخذه قرال و مؤد سؤچشم و دل،مورش وده:گوموفر

.پاكدامنى٥
ه جنسى،به منظور حفظ كيان شخصـيـتت و غريزسيله مهار شهـوپاكدامنى،بـه و

اده و جامعه ازد،خانوت فرّنـيقى و مصوهاى اخلاقى و حقـوانسانى،شكسته نشدن مـرز
ع بسيار مهمى اسـت،كـهضوانداز،موان1گر و خانمان1بـرده شدن به مفاسد جنسى ويـرآلو



١٠٠ تجلى مفاهيم قرآن در صحيفه سجاديه سال�هفدهم

تده است.آن 1حـضـرا تأكيـد كـران يك حق اجتنـاب نـاپـذيـر،آن ربه عنـو(ع)امام سـجـاد
ا از آن1چهند،اين است،كه آن1ها رعهده تو دارتناسل برالد وهاى توارمايد: حقى كه ابز1مى1فر

شيدن از غيـراى اين كار بايد،با چشـم فـروپـوى،و بردارمباح نيست بـازاى تو حـلال وبر
ى و استعانت بجويى.ع،يارهمسر حلال و مشرو

آن(ع)اف جنسى،كه امام سجادترين انحران1گرگ ترين و ويره بزرآن كريم نيز،دربارقر
دناكى در پى داشته باشد،اقب بسيار دراند عوده كه مى1توا به طور كلى و سربسته بيان كرر

ديكنا» نـز؛و به«ز)٣٢/١٧اء،(اسرساء سبيـلا»ه كان فاحشة وّنا إنّا الـزلاتقربـووده است:«موفر
ناك)است.خطراهى بسيار بد(وشت و رى بسيار زنشويد،كه آن(عمل)كار

دن خانـهاب كرديH خـرايات،در رنا» طـبـق روبه هر حال،عمل منـافـى عـفـت و«ز
ايت امامطبق روه است وگناه كبير٢٨ستى،مانند بت پر٢٧جب فقر و پريشانى، مو٢٦كعبه،
دناكه خطر درسH(دربـاران خويش،يوند جـوبه فرز(ع)ب پيامبـرت يعقوحضـر(ع)صادق

نده1اى هم(كها اگر پرى،زيرنا»شوتكب«زندم!مبادا مرد:فرزموگ جنسى) مى1فراف بزرانحر
٢٩د!د.پر و بال آن ريخته مى1شونا شوتكب زد)مرتكليفى1ندار

.عفو و گذشت٦
ايى1هاابر انتقادها و سختى1ها و حتى بدى1ها و ناروح تحمل در برح صدر وروداشتن شر

ندگىفقيت در يك زايط موفتن و عكس العمل منفى نشان ندادن،از شره به در نرو از كور
شايسته است.اى يك مديرص براجتماعى،به خصو

ده،دار خويش با تو بدى كرده است:حق كسى كه با زبان و كرموفر(ع)امام زين العابدين
ار دهى،بلكهد قرد عفو و بخشش خوا مورده،اين است كه او رى قصد و عمد بوچه از رواگر

ندا خداودد،زيرسيله فساد و پليدى ريشه كن گركنى،تا بدين وفتارفتار نيك با او ربا ادب و ر
نانما السبيل على الذين يظلمو*لئك ما عليهم من سبيللمن انتصر بعد ظلمه فاووده:«موفر

لمن صبر و غفر إن ذلك لمنو* لئك لهم عذاب أليمض بغير الحق اون فى الارالناس و يبغو
ى كنند،قطـعـاد طلب يار؛و كسانى كه پس از ستم ديـدن خـو)٤١ـ٤٣ ٤٢/ى(شـور»م الامورعز

ند وا مى1داردم ستم رواض فقط بر كسانى است،كه به مراضى بر آنان نيست(بلكه)اعتراعتر
اهند داشت،و هر كـسدناك خوكشى مى1كنند،اينانند كـه عـذابـى درمين به ناحق سـردر ز

گ است.هاى بزرا)ببخشد،بى1شك اين از كارم رشكيبايى)كند و(مجرصبر(و
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؛)١٢٦/١٦(نحل،»تم لهو خير للصابرينلئن صبرقبتم به وا بمثل ما عوان عاقبتم فعاقبوو«
فتها رات كنيد،به مانند آن چه بر شما رواستيد مجازده:اگر خوموهم چنين خداى متعال فر

اىات كنيد،و اگر صبر پيشه سازيد(و از خطاكار بگذريد)البته اين(عفو و گذشت)برمجاز
شكيبايان بهتر است.

دار بدىتكب كـرى قصد در حق شمـا مـرتى است،كه كسـى از روالبته،اين هـا در صـور
آييد و به چنين خطايىى عمد و قصد نباشد،نبايد در مقام تلافى و انتقام برد،اما اگر از روشو

فتار نماييد.اد خطاكار را با افرتيب اثر دهيد،بلكه بايد با لطH و مهربانى و مدارتر
دجـونيايد دگر،خبـث از او در ودم1بيند1و1لطH و1جوچو1دشمن،كر

آن و احاديثقردن از عكس العمل و انتقام جويى،درف نظر كرگذشت و صرحال،عفو وبه هر
د.انى نيز به دنبال داراوقى و تربيتى فرعا آثار حقوفته و نوار گرصيه جدى قرد توزيادى مور
هنگش فربه منظور گستر(ع)اهى امام زين العابديـنخوح گذشت و خيره بر آن1چه از روعلاو

ستانه،بهت در يك دستور بسيار حكيمانه و بشـر دوقى،در بالا بيان شد،آن حضـرانسانى و حقو
مايد:مى1فر(ع)ت محمد باقرند خويش حضرفرز

ضعه،وإن لم من طلبه منك،فإن كان أهله،فقد أخبثت مـوّ«إفعل الخير إلى كل
ك ول إلى يسارّجل عن يمينك،ثم تحوك رّيكن يأهل كنت انت أهله،وإن شتم

ه؛اعتذر إليك،فاقبل عذر
داى او انجام بده،اگر او خواست كند،برخوا از تو درنيكى)رهر كس كار خير(و

صلاحسانده1اى،اگر او اهل خير(وا به حق1دار راهل خير(و صلاح)باشد،حق ر
استف ردى از طراگر مرا نشان داده1اى،ود رصلاحيت)خوـت(وّاهلينباشد)،تو

اهىخوبه تو دشنامى داد،و پس از آن از جانب چپ آمدو از خطاى خويش عذر
ا بپذير».اهى او رخود،عذرنمو

آن كريم،يكقى،همگام با قربا بيان اين سلسله حقـو(ع)اين،امام زين العابديـنبنابر
ابطهاند ردو جامعه اعلام داشته كه مى1تواى ساختن فرا برقى رمنشور عميق اخلاقى و حقو

اى تعالىا برليت او رانجام مسئوا نسبت به خويش و سرليت انسان را با خدا،مسئوانسان ر
ش دهد،تا بر اساس آن،يك جامعهل مديريتى اجتماعى آموزجنبه1هاى اقتصادى و اصو

د آيد.جواز به وفرمتعالى و سر
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